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»عربی اســـاس خواندن خط فارســـی« بـــر مدار پان ترکیســـم متولد شـــد. به رغم تبار 
پان ترکیستی این مضمون، در فرآیند ملت سازی سوسیالیستی، این مضمون بی اساس 
گردانندگان سوسیالیسم روسی، موافقان را  کرد.  به مثابه ی نشانه ای هویت ســـاز عمل 
در شمار افراد انقلابی، روشن فکر، مترقی و پیشرو و بانی نظم سوسیالیستی و مخالفان 
کردند.  کهن فئودالی صف بندی  را در شمار ضدانقلابی، مرتجع، واپس گرا وحامی نظم 
گرفته اســـت، بر مدار همین مضمون،  از روزگاری که به درســـتی عصر»تبر تقســـیم«1 نام 
کـــز قـــدرت، برنامه ی فارسی ســـتیزی در فـــرارودان را پیش برده و به جدایی ســـازی  مرا
مردمـــان حـــوزه ی تمدنی و فرهنگی ایران زمین دامن زده اند. در همه ی این ســـال ها و 
تا امروز، این مدعای لغو،  فارســـی گویان و فارسی نویســـان فرارودان را حتی به وسیله ی 

بخشی از تاجیکان فارسی گوی در تنگنا قرارداد.
کنگره ی ترکان شـــوروی در»اوفـــا«،  پان تـــرکان متأثر از  بـــه ســـال 1926، در جریـــان 
جریانات سیاســـی اســـتانبول، با تأســـی به مواریث ناسیونالیســـم ترکی، این مضمون را 
کـــوک کردنـــد و بـــر تغییر خط به لاتیـــن پای فشـــردند. در ادامه ی این رونـــد و با تقویت 
نفـــوذ و ســـیطره ی سوسیالیســـم روســـی، برنامـــه ی تغییر از خـــط لاتین به ســـرلیک در 
ســـال 1939به جد دنبال شـــد. در تمام دوران شـــوروی، با قرائتی متناســـب با موقعیت 
کـــه با از  فارســـی  گویان در درون مرزهـــای شـــوروی، نـــه تنهـــا ایـــن راهبـــرد رهـــا نشـــد، 
که ابتدا فارســـی تاجیکی و بعد تاجیکی خوانده شـــد،   رســـمیت  انداختن زبان فارســـی، 
گاه واپس گرایانه خوانده می شد و در نتیجه، خط و زبان  گاه جرم و  دانستن خط فارسی 
فارسی از نظام آموزشی به درون خانه  ها و کوچه وبازار کوچانده شد. تلخکامی آنجاست 
که صاحبان قدرت در روزگار سوسیالیســـم روســـی، به وسیله ی بخشـــی از تاجیکان این 
معضـــل را ایجاد کردند.2 بر همین اســـاس،اینك نیز روزی نیســـت که در تاجیکســـتان، 
میان موافقان و مخالفان بازگشت به خط فارسی، مناقشه  ای درنگیرد و مخالفان خط 
ل  های خود را تکرار نکنند. در تاجیکستان، مخالفان خط  فارسی بر همین مدار، استدلا
که امروزه  فارســـی میان »تاجیکیت« یعنی هویت ملی تاجیکـــی،  زبان تاجیکی و خطی 
»فارســـی تاجیکی« با آن نوشـــته می  شود،  ارتباط مستقیم و بی  واســـطه برقرار می  کنند. 

ریشه  های این نگرش در ادامه ی این نوشتار خواهد آمد.
تا پیش از تحولات دهه  های پایانی قرن نوزده و نخســـتین دهه  های قرن بیســـت، 
مردمـــان حـــوزه ی تمدنـــی و فرهنگـــی ایران  زمین،به رغـــم همه ی اختلافات سیاســـی، 
گاه فرهنگـــی، در عرصـــه ی ادب، سیاســـت و علـــم نـــه تنها ســـخن یکدیگر  مذهبـــی و 
کـــه در نوشـــتار نیز به رســـم الخطی واحد، این گفتارهـــا را ثبت و ضبط  را می فهمیدنـــد، 
می  کردند. نوشته ی کسی در خوارزم و بخارا و سمرقند برای فردی در شمال هندوستان 
یا محدوده ی کردستان عراق و ترکیه ی کنونی قابل فهم بود. دست کم تا پایان دهه ی 
دوم قرن گذشـــته، خط و زبان فارســـی در فرارودان همانند دیگر ســـرزمین  های واقع در 
جغرافیـــای فرهنگی ایران  زمین، زبان علم، ادب، اقتصاد، سیاســـت و مُلک داری بوده 

است و متن های علمی، اداری، سیاسی و اقتصادی به خط فارسی تولید می شدند.3
بهترین شـــاهد ما روزنامه  هایی اســـت که در فرآیند ترقی  خواهی در هند و استانبول، 

خط گمشده
نگاهی به زمینه ها و پیامدهای تاریخی 

تغییر خط فارسی در فرارودان

حبیبالهاسماعیلی

پژوهش���گر فرهن���گ و تاری���خ آس���یای مرک���زی در دوره ی معاص���ر و 
کت���اب تاریخ. از جمل���ه آثار  س���ردبیر فصلنام���ه ی تخصصی نق���د 
او می  ت���وان ب���ه »چش���م  اندازهای ای���ران فرهنگ���ی« و تصحی���ح و 
کتابخانه  ه���ای ای���ران و  چ���اپ دوازده »نوروزنام���ه« ی موج���ود در 

تاجیکستان اشاره نمود.
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زبـان و ادبیــات       نغمــه ی نامــوزون

تولید و نشـــر می  شـــد و در بخارا و ســـمرقند و خجند، الگویی می  شـــد 
که به انتشـــار نشـــریات تحول  خواه می  انجامید. به عنـــوان نمونه، از 
که نخســـتین روزنامه ی فارســـی  کرد  »بخارای شـــریف«  می  توان یاد 
در آســـیای  میانـــه بود. ایـــن روزنامه نزدیـــک به یک قـــرن پیش )11 
که  مـــارس 1912(، بـــا ابتکارمیرزا محی الدیـــن و میرزا ســـراج حکیم، 
از شـــخصیت های ترقی خـــواه بخارا بودند، منتشـــر شـــد و میرزا جلال 
یوسف  زاده، ادیب و محقق آذربایجانی، برای سردبیری این نشریه، 
بـــه بخـــارا دعـــوت شـــد.4»بخارای شـــریف« به خط فارســـی در شـــهر 
کرد و تا  تاریخـــی بخـــارا، مرکز علم و فرهنـــگ تاجیکان، آغاز به نشـــر 
شـــماره ی 152 منتشر شـــد. هفته  نامه ی »آیینه« نیز به خط فارسی، 
در تاریـــخ اول شـــوال 1331ق، برابـــر بـــا 20 اوت 1913م، به مدیریت 
محمود خواجه بهبودی ســـمرقندی، در ســـمرقند به شکل مجله آغاز 

کرد و انتشار آن تا 15 ژوئن 1915 ادامه یافت.5 به نشر 
در ســـال  های پایانی قرن نوزدهم و دهه ی اول قرن بیستم، موج 

کامی  جدیـــد تحول  خواهی در حوزه ی تمدنـــی و فرهنگی ایران زمین جان گرفته بود. نا
که بیشتر روی سخنش با حکام و پادشاهان  آموزه  های جنبش اصلاحی اتحاد اســـلام، 
بـــود و البته رهبـــران عثمانی نیز اهداف خود را در پرتو آن دنبـــال می  کردند، نخبگان را 
به آموزه  های بدیل ســـوق داد. این آموزه های بدیل عموماً متأثر از نگاه ناسیونالیستی 
کـــه البته بیشـــتر در اســـتانبول بالیـــده بـــود. در این فرآینـــد،  اصلاح خـــط و زبان با  بـــود 
گرایش  های متنوعش پیوند خورد. به عنوان  تحول  خواهـــی و ترقی  جویی در طیف  ها و 
کســـانی چون محمود طـــرزی )1933-1865(،  نمونه،  هویت جدید در افغانســـتان، با 
که نخستین شماره  اش در 1911 منتشر شد، به تأثیر  مؤسس روزنامه ی »سراج الاخبار«، 
از ناسیونالیســـم ترکـــی و بـــر مدار فهمی قومـــی، قرائتی خاص یافت. ایـــن هویت  جویی 
کـــه برای مرزآفرینی و غیریت  ســـازی برمدار زبـــان، در ابتدا زبان منطقه را فارســـی دری 
کلمـــه ی فارســـی و »دری« نامیدن  کانونـــی  اش در حـــذف  می  نامیـــد، نهایتـــاً نشـــانه ی 
گفت قرائت قوم  مدارانـــه ی هویت جدید در  زبان فارســـی متجلی شـــد. به اشـــارت باید 
افغانســـتان نیـــز به تضعیف زبان فارســـی انجامید و در نتیجه، با دوزبانه  شـــدن اســـناد 

که امروز نیز ادامه دارد،گشوده شد.6 کشی بی  فرجام،  کشا اداری و رسمی، راه برای 
درآن دوره، در ایران نیز به تأثیر از مواریث ناسیونالیستی»هویت جویی«، این ماجرا 
گرفت. در  کانون توجه قرار  گرفته شـــد ونشانه  های غیریت  ســـاز در  به گونه  ای دیگر پی 
کشـــور ما گرچه اصلاح خط مورد اســـتقبال قرار نگرفت، امـــا عربی  زدایی و ترکی  زدایی از 
فارسی لازمه ی هویت ملی به شـــمار آمد.7این جریانات هویت  خواهانه در فرارودان نیز 
ظهور و بروز داشت. برای فهم زمینه  های بروز و ظهور جریانات ضد خط فارسی، خوب 
اســـت به نخســـتین جلوه  های هویت  جویی جدیـــد در فرارودان اشـــاره کنیم. به عنوان 
که خودش به تنهایی ترکیب  نمونه، در شعر زیر از عبدالرئوف فطرت )1939-1886(، 
ســـه جریان وطن  خواهی، اتحاد اسلام و سوسیالیسم ترک  گرایانه  ی دشمن خط فارسی 
در بخاراســـت، به مفهوم وطن به شـــکل زیـــر برخورد می کنیم: »ای مـــادر عزیز من، ای 

خطه ی بخار/ ای با تو افتخارم و ای با تو اعتبار«8
فطرت در ترکیب  بند دیگری می  ســـراید: »بنما ســـحری عزم طواف وطن من/ اخ اخ 

چه وطن سجده  گه جان و تنم«9
در بیـــت قبلـــی فطـــرت، واژه ی مادر نشـــانه ی وطن اســـت. در بیت اخیـــر، وطن به 
که در شـــعر زیر از  مفهوم جدید آن آمده اســـت، اما هنوز نامی ندارد. در تداوم این روند، 
استاد صدرالدین عینی )1874- 1954(، به مناسبت تأسیس روزنامه ی»آواز تاجیک« 

سروده است، مفهوم وطن بیشتر آشکار می  شود: »به پرده تا به چندین راز تاجیک/
بیا، بنشین، شنو آواز تاجیک/ سخن را چون عروسان زیب داده/زبان معرفت  پرداز 
که  کرده/ به دنیا قـــوه ی جانباز تاجیک/ یقین دانی  تاجیک/ هنرها، پیشـــه  ها ایجاد 

گر آغاز تاجیک« انجامش به خیر است/ به یاد آری ا
در قطعه ی نقل  شـــده، هـــم به زبان تاجیـــک و هم هویت تاریخی او، اشـــارت رفته 
اســـت؛ اما از آنجا که تحولات فرارودان تابعی از هویت کلان اتحاد جماهیر شوروی نوپا 
بود، هویت  جویی یادشده، ماهیتی آمرانه یافت و بر مدار »قومیت سازی سوسیالیستی« 
صورت بنـــدی شـــد. نشـــانه  های برآمـــده از این گفتمـــان، انبوهی از ســـوءتفاهم ها را در 
که نتایج آن امروزه نیز به چشـــم می خورد.  حوزه ی زبان و خط در فرارودان به بار آورد 
گفتنی اســـت که نخســـتین نشانه های »قومیت ســـازی سوسیالیســـتی« در روزگار لنین، 
ذیل مفهوم مسئله ی ملی یا مسئله ی خلق  ها، در شوروی نمود و بروز یافت، اما به واقع 
گفتمان آمرانه در خلأ پدید نیامد  گفتمان آمرانه بود. این  روزگار استالین، جولانگاه این 

گرفت و مسلط شد. و در زمینه  ای تاریخی جان 
مدتـــی پیـــش از ایـــن، فـــرارودان نیمـــه ی اول قـــرن بیســـتم، در حالـــی بـــه عصـــر 
که در نیمه ی اول قرن نوزده، سرزمینی بود متشکل  سوسیالیسم روسی پای نهاده بود 
از خانی  گری های بخارا، خوقند و خیوه. این سرزمین که در آثار جغرافی دانان مسلمان، 
بـــه خراســـان و ماوراءالنهـــر معروف بـــود، در زمان نزدیک بـــه ما، به دلیـــل برتری اقوام 
ترک تبار در عرصه ی سیاست و احتمالًا برای مرزبندی و رقابت با ایران بعد از صفویان، 
کهن »توران« و نام جدیدتر »ترکســـتان« شـــناخته می شد. به رغم این  بیشـــتر با عنوان 
کم بر فرارودان، فارســـی  مســـئله، در این دوره ی تاریخی، زبان علمی، ادبی و اداری حا
بود و تاجیکان فارســـی زبان در نظام دیوانی و اداری، در موقعیت فرادست قرار داشتند 
و امـــارت بخـــارا در تحولات تاریخـــی، از موقعیت برتر خویش بهره  می برد. شـــاید دور از 
که بخارای تاریخی، این میراث دار عظمت علمی  گر بگوییم بدان سبب  ذهن نباشـــد ا
و فرهنگی عهد ســـامانی، »قبه الاســـلام«10 خوانده می شـــد، به کلان نشانه ای هویت  ساز 
خ نزدیک به روزگار مـــا، محمدعلی  در ایـــن حـــوزه ی جغرافیایی تبدیل شـــده بود. مـــور
بلجوانـــی )1860-1930م(، نویســـنده ی»تاریخ نافع«، »بخارای شـــریف« را با اوصافی 
گر یکی از  کرده است.11 ا چون »شـــهر علم«، »مرکز اســـلام« و »قبه الاســـلام« به ما معرفی 
کارکردهای متون تاریخی را هویت  ســـازی آن ها بدانیم، این تعابیر را می  توان در شـــمار 
نشـــانه های هویت  ســـاز اهل بخارا در آســـتانه ی تغییرات بزرگ قرن بیستم دانست. تا 
ابتـــدای قرن بیســـتم، مـــدارس علوم دینـــی این منطقه بســـیار معروف بودنـــد و صدها 
علم  آموز از ایران، هند، افغانســـتان و به ویژه بخش  های مسلمان  نشـــین حوزه ی ولگا، 
یعنی تاتارســـتان امروزی، به بخارا و ســـمرقند می آمدند.12 در »تاریخ نافع« نام بیش از 

78 مدرسه بخارا و40 مدرسه سمرقند آمده است.13
بلجوانـــی، در ســـخنی هویت بخـــش، تصویـــری از ذهنیـــت آن روزگار را این گونه بر 
کلام جاری می کند: »بخارا پایتخت پادشـــاهان اســـلام اســـت. الحال، بخارا و ســـمرقند 
گونـــه فهم از  و تمـــام بـــلاد ترکســـتان، در تصـــرف دولـــت نصرانـــی روس اســـت.«14 این 
خویشـــتن تاریخی مردمان فرارودان و آرایش  یافتن نشـــانه  های آن برمدار »اســـلامیت« 
را می توان در شـــمار مســـائل جدی روســـیه ی تزاری و سپس شـــوروی سوسیالیستی در 
این ســـرزمین دانست. در سراســـر دوران شوروی، سه کلان نشانه ی »اسلامیت«، »زبان 
که دستمایه ی  فارســـی« و تعلق داشتن )نه چندان محکم( به »ترکســـتان و توران« را، 
هویت جویـــی نیروهـــای مختلـــف قرار گرفته، می  شـــد دید. بر همین اســـاس، شـــوروی 
برنامـــه ی خـــود را در کم  اثر کردن این عناصر ســـامان می  داد. این برنامه ی شـــوروی بر 
نتایـــج حاصـــل از تحولات نیمه ی دوم عصر نوزدهم میلادی در تاریخ فرارودان اســـتوار 
بود. از ســـال 1847م، یعنی بیســـت ســـال بعد از جنگ  های ایران و روس، روس  ها در 
فرآیند »بازی بزرگ« و در سودای رسیدن به هند و تهدید منافع دیگر قدرت استعماری 
آن روزگار، یعنی انگلســـتان، به فرارودان ســـرازیر شـــده  بودند. آنان در فاصله  ای حدود 
کردند و به سال 1867م،  بیســـت ســـال، اغلب مناطق ماوراءالنهر به جز بخارا را اشغال 
گبرانتوری ترکستان روســـیه« )فرمانداری نظامی ترکستان روسیه( را به ریاست  »ژنرال 

کوفمن، به مرکزیت تاشکند تشکیل دادند. ژنرال 
کرد. اما امیر بخارا استقلال  کارش با امیر بخارا قرارداد صلح امضا  کوفمن در ادامه ی 
خود را از دســـت داد. روح قرارداد منعقدشـــده، اقتصادی بود و به ســـرمایه  داران روسی 
کامل مـــی  داد. در تمـــام مراحـــل عملیات جنگـــی و به محض تثبیـــت موقعیت  اختیـــار 
خ، زبان شـــناس  گرو  ه  هایی مرکب از زمین  شـــناس، جغرافی  دان، مور نظامی، روس هـــا 

الفبایسرلیکاستفادهشدهدرتاجیکستان
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ومردم  شـــناس بـــرای انجـــام مطالعـــات علمـــی در هـــر منطقـــه مســـتقر می  کردند.15این 
گفتمان اســـتعماری روســـیه عمل می  کردند. مطالعات انجام  شـــده  گروه  ها در چارچوب 
گفتمان »قومیت  ســـازی سوسیالیســـتی« جایگاهی ویژه یافت.  در ایـــن دوره، بعدها در 
کانون تحرکات فرهنگی دوره ی شـــوروی نیز  تکمیل فرآیند روسی  ســـازی این مناطق، 
بود.16گفتمان اســـتعماری روســـیه، به زعم آنان، در این دوره، بر مدار رسالت شان برای 
متمدن  کردن وحشیان فرارودان استوار بود. از نظر آنان، گسترش زبان و فرهنگ روسی 

نشانه ی تمدن بود.17
بـــر این صحنـــه، بازیگران دیگـــری هم اثر می  گذاشـــتند. هم زمان بـــا این تحولات، 
که به »جنبش  گیر می  شـــد. این موج،  موج نوگرایی در میان مســـلمانان روســـیه نیز فرا
گذاشـــت. امواج جنبـــش جدیدیه ی  جدیدیـــه« شـــهرت دارد، در امـــارت بخـــارا نیز اثـــر 
که صدرالدین عینی بیان می  دارد،  کنونی، بدان صورت  مســـلمانان حوزه ی تاتارستان 
کم  از طریـــق نشـــریه ی »ترجمـــان« به فـــرارودان می  رســـید و اصـــلاح نظام آموزشـــی حا
برفرارودان را هدف گرفته بود.18مشهور است که مؤثرترین مدافع اصلاح نظام آموزشی، 
که نام او با پان  ترکیسم پیوند خورده است، مدتی نیز در بخارا  گاسپرانسکی،  اسماعیل 
گزید تا الفبای جدید یا الفبای صوتی را در این ســـامان رواج دهد. یکی از نکات  ســـکنی 
مهم اینکه نوگرایی مســـلمانان ماوراءالنهر متأثر از تحولات عثمانی بود. میراث جنبش 
اتحاد اسلام و پس از آن پان  ترکیسم، با جنبش جدیدیه در فرارودان گسترش می  یافت. 
بسیاری شـــخصیت  های فعال جنبش جدیدیه در بخارا، ابتدا در شمار حامیان جنبش 

اتحاد اسلام بودند و پس از آن با پان  ترکیسم همراه شدند.19
کســـانی چـــون عبدالرئـــوف فطـــرت، فیـــض  الله خواجـــه  اف و... از اعضای  حضـــور 
که با  کمه ی سوسیالیســـت  های ترکســـتان،  بخاراییان جوان ســـابق در میان هیئت حا
افراطی  گـــری در ازبک  گرایـــی متأثر از پان ترکیســـم همـــراه بود، در تضعیـــف خط و زبان 
فارســـی تأثیری جدی گذاشـــت. مطالعه ی زندگی عبدالرئوف فطرت، که در آثارش سه 
موج اتحاد اسلام، پان ترکیسم و سپس قوم  گرایی سوسیالیستی را می  توان دید، نمادی 

است از تحولات سریع جریان  های فکری در فرارودان.20
می  توان گفت بعد از تحولات دهه ی اول قرن بیستم، به ویژه بعد از شکست روسیه 
از ژاپن در 1905، که هم زمان با رشـــد فعالیت  های روشـــن فکری در بخارا بود، تجلیات 
گفتمان ناسیونالیســـتی، که مفهوم وطن تاجیکان را آشـــکارتر بیـــان می  کرد، در ادبیات 
روشـــن فکران تاجیـــک تولید و مصرف می شـــد. روزنامه ی »بخارای شـــریف« جولانگاه 
مباحثی چون زبان تاجیکی و خودشناسی تاجیکان بود که مشخصاً در شماره ی سیزده 

و هفده آن، نمونه  هایی از این مباحث را می  توان دید.21
مقالـــه  ای بـــا عنـــوان »بـــه مناســـبت انجمن امـــلای اوزبـــکان«، بـــه قلم ســـیدجواد 
علیـــزاده، ســـردبیر هفته  نامه ی »شـــعله ی انقـــلاب«، در شـــماره ی 66 این نشـــریه، به 
تاریـــخ 22 فوریـــه 1921 به چاپ رسیده اســـت. در این مقاله، که در دفاع از خط فارســـی 
اســـت، مرزبندی هـــای روشـــنی را در خودشناســـی تاجیکـــی در برابر تمایـــلات پان ترکی 
اوزبـــکان می تـــوان دید. ایـــن مرزبندی ها از مهم تریـــن عرصه های بـــروز و نمود مفهوم 
ناسیونالیســـتی وطـــن در میان تاجیکان بود. در ســـال های پس از ســـقوط امارت بخارا 
کـــه نفی تاجیـــکان را هدف قـــرار داده  و هم زمـــان بـــا اوج گیـــری ناسیونالیســـم اوزبکی 
گویی خویشـــتن جدید تاجیکان، ققنوس  وار از  بود، خودشناســـی تاجیکی ژرف تر شـــد. 
میان آتش خشـــم پان ترکان و دغل کاری کمونیســـت های مسکونشـــین ســـر برمی آورد. 
گرفته اســـت، سرزمین های  که به درســـتی»تبر تقســـیم« نام  در فرآیند تحقق سیاســـتی 

آســـیای مرکزی به صورتی غیرعادلانـــه و غیرتاریخی پاره  پاره شـــدند. 
گرفته نشـــده بود،  گرچـــه در ابتدا حتی جایی بـــرای تاجیکان در نظر 
اما باشـــکل گیری پنج جمهوری سوسیالیستی آسیای مرکزی، عرصه 
که  گشـــوده شـــد. در همیـــن فرآیند بود  برای منازعه ی دائمیِ محلی 
شـــهرهای تاریخی و تاجیک  نشین بخارا و سمرقند، که چون گوهری 
درخشان بر تارک ایران تاریخی می درخشیدند، به اوزبکستان سپرده 
که بعد از  شدند تا بر مدار پان  ترکیسم، تاجیک  زدایی شوند. سیاستی 

فروپاشی شوروی نیز تشدید شد.22
که  درهمیـــن دوره، اســـتاد عینـــی در نمونـــه ی ادبیـــات تاجیک، 
کوشـــش  های بنیان  برافکن پان ترکیست هایی چون  اساساً در مقابل 
عبدالرئـــوف فطـــرت و دیگـــر مقامـــات دشـــمن تاجیکان تألیف شـــد، 
گفتمان  که جلوه هایی از  نمونه  های متعددی از اشـــعاری ملی گرایانه 
ناسیونالیســـتی تاجیـــکان در بـــاب مفهوم وطـــن، البته بـــا آب ورنگ 
سوسیالیســـتی را نمایان می کند، آورده اســـت. روایت اســـتاد عینی از 
کیون منتشـــر  کتبر توســـط فرقه ی اشـــترا روزنامـــه ی »آواز تاجیـــک«، که پس از انقلاب ا
گرفته بوده است. به سال  کاملًا شـــکل  که مفهوم ملت تاجیک  می شـــد، نشان می  دهد 
1924، در شـــماره ی پنج و شش روزنامه ی »آواز تاجیک«، قاری مسیحای سمرقندی، 
که مردم را به روزنامه  خوانی دعوت می  کرد، سروده بود: »ای قوم نجابت   اثر  با شـــعری 

 ای ملت تاجیک/کوشید پی حاصل هر علم و فن امروز«23
گفته نمانده با فشار رهبران حزبی متأثر از مسکو، فرهنگ در مقابل سیاست  البته نا
گرایید. در این  به زانو درآمد و خویشتن  شناســـی سوسیالیســـتی تاجیکان به افـــراط هم 

کید شد.24 فرآیند، بر دوری از هم تباران تاجیکان، یعنی مردم ایران، تأ
که  کمونیســـت شـــوروی فراهم شـــد  در ایـــن شـــرایط، فرصتـــی جدی بـــرای حزب 
گفتمـــان  بـــه خواســـته ی تاریخـــی روســـیه بـــرای روسی ســـازی فـــرارودان، در پرتـــو 
»قومیت  ســـازی سوسیالیســـتی«، جامه ی عمل بپوشـــاند. نوک پیکان این حملات بر 
زدودن زبان فارســـی از دستگاه اداری و نظام آموزشـــی متمرکز بود. دستور مستقیم بر 
کید لنین بر انجام  تغییـــر خط از لاتین به ســـرلیک، بر همین مبنا قابل فهم اســـت. تأ
تقسیمات ملی، نشان می  داد کمونیست  ها به این نتیجه رسیدند که بدون تقسیمات 
ملی جدید و متناسب با اتحاد شوروی، از تسلط بر آسیای مرکزی باید چشم بپوشند. 
کـــه تا این دوره  این تصمیم بیشـــترین خطر را متوجه فارســـی زبانان می  کرد. فارســـی 
گفتمانی سوسیالیســـم قومیت  ســـاز، محلی  زبان رســـمی اداری و ادبی بود، در فضای 
گفتمان، فارســـی  زبانان فرارودان، فاقد هویت مســـتقل  از اعـــراب نیافت. در پرتو این 
قلمداد شدند. پان  ترکان سوسیالیست ابتدا شایعه کردند که اینان ترک  تبارانی هستند 
که هرکه  کرده  اند. چندی نیز ترس برجانشـــان افکندند  که زبان ترکی خود را فراموش 
کش نفی هویت  ج و شیعه است. در کشا کثریت خار به فارسی سخن بگوید از مذهب ا
کردند. مرکزیت فرهنگی  شان، یعنی  کمترین قانع  و هســـتی فارســـی  زبانان، آنان را به 
گرفت و خودشـــان پـــس از مقاومتی  بخـــارا، در اختیار اوزبکســـتان تازه خلق  شـــده قرار 

جدی، شدند »ملت تاجیک«.25
در پرتوگفتمـــان آمرانـــه ی حزبـــی اتحاد شـــوروی، نشـــانه  های هویت  ســـاز مردمان 
گویشـــی بود از ترکی جغتایی،  که  فرارود بازآرایی شـــد و چند ملت خلق شـــدند. اوزبکی 
گویشـــی از ترکی  شـــد زبان اوزبکی و نماد تاریخی  شـــان شـــد »امیر تیمـــور«. قزقیزی هم 
جغتایی بود، اما شـــد زبـــان قرقیزی.  آن ها نیـــز دامن »مناس« را چســـبیدند. تاجیکان 
ابتدا هویت شان انکار شد، اما وقتی به سال 1924، جمهوری خودمختار سوسیالیستی 
تاجیکستان را تأسیس کردند، نماد هویت شان شد »امیراسماعیل سامانی«. از دل زبان 
ترکی جغتایی، اوزبکی و قرقیزی و قزاقی ســـر برآورده بود. هویت تاجیکان به وسیله ی 
که زبـــان علم و سیاســـت و  گرفته شـــد و زبان فارســـی  کـــم، بـــه هیچ  پان ترک  هـــای حا
فرهنگ بود، از رســـمیت افتاد. در پی کوشـــش فراوان، این زبان ابتدا فارســـیِ تاجیکی 
نام گرفت و بعدها شد تاجیکی: زبان ملت تاجیک. خطشان از فارسی به لاتین و بعد به 
گذر از جامعه ی فئودالی به جامعه ی  که با شعار  کرد. بر اثر این تغییرات،  سرلیک تغییر 
کهنـــه ی فئودالی و خط  سوسیالیســـتی همراه شـــده بود، خط فارســـی نشـــانه ی جهان 
گذشـــته تبدیل شـــد به سرزمین  جدید نماد ترقی و پیشـــرفت شـــد. برهمین مدار، عملًا 

اشباح وارواح مرتجع.26
قوم  گرایی سوسیالیســـتی ســـایه  ای ســـنگین داشـــت؛ چنان که ســـخن  گفتن از میراث 
گوینـــده  اش را از حقوق اجتماعی محروم و راهی ســـیبری می  کرد. در  گذشـــته،  فرهنگی 
این فضا، بســـیاری از مجریان اوزبکِ سیاســـت قوم  گرایی سوسیالیســـتی راهی دیار عدم 

الفبایلاتینقبلابهکاررفتهدرتاجیکستان
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کوشش ابوالقاسم  گر  که ا شده و اعدام شدند. مشـــهور است 
لاهوتی نبود، صدرالدین عینی را به دلیل آوردن شـــعر »بوی 
موی جولیان« می خواستند از بین ببرند. می  گفتند او با این 
شـــعر مدافع امیر معـــزول بخارا شـــده و او را دوبـــاره به بخارا 
کرده اســـت. در همین دوره، نه تنها خط فارسی، که  دعوت 
کتاب  ها نیز یا از ترس به رودخانه ریخته شدند یا  بسیاری از 

در بایگانی  های محرمانه ضبط شدند.27
مشاهدات و گفت  وگوهای نگارنده با بسیاری از نخبگان 
که این وضعیت منجر به آن شـــد  گواهی می  دهد  تاجیـــک، 
که تا میانه  های قرن گذشـــته، چنان تاجیکان از گذشـــته ی 
خـــود دور شـــوند که زبـــان خـــود را به عنوان زبـــان بیگانه در 
گروهی  کـــه جـــز  نظـــام آموزشـــی بیاموزنـــد. نتیجـــه آن شـــد 
که غیررســـمی و پنهانی خط و زبان فارســـی تاجیکی  انـــدک 
را نسل به نســـل در خانه هـــا می آموختند و عمـــوم مردم از آن 

بی  بهره بودند.
کان در فرارودان جدی  امروزه موج بازگشـــت به خط نیـــا
اســـت، لیکن دو مسئله چون سدی سدید در راه بازگشت به 
کان خودنمایی می  کند. یکم، میـــراث قدرتمندان  خط نیـــا
که هنوز هم خط فارســـی را عربی  اساس می  خوانند و امروزه 
بـــه بهانه ی مبـــارزه با ســـلفی  گری با آن ناســـازگاری نشـــان 
کان هزینه ای  می  دهنـــد. دوم آنکـــه بازگشـــت به خـــط نیـــا
چنیـــن  انجـــام  مانـــع  اقتصـــادی  بحـــران  و  دارد  ســـنگین 
برنامه  ای اســـت. قدرت شـــبکه  های اجتماعـــی، ارتباطات 
کـــه داوطلبانه بـــرای یادگیری خط  چهره  به  چهـــره و موجی 
کنارخط ســـرلیک فراهم آمده، افق روشن فردا را  کان در  نیا

نشان می  دهد.
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